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 مقدمه
 

شود اینست که چگونه باید حق هر کسی را با  هر اجتماع مطرح می مهمترین پرسشی که در

توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی  می یحق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر

دیگران نشود، همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟ این 

تدبیر را قانونگذاران به زودی شناختند و از دیرباز اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران 

بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به  ضرر برساند، هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی

داری و پیشرفت  کند. از طرفی دیگر با شکوفا شدن نظام سرمایه دیگری است حمایت نمی

ای بدست آورد.  ایع باعث شده است که مسوولیت مدنی مقام ممتاز و ویژهصنو  فنونآور  حیر 

خطرناک نیز کرده است. تولید کالاهای صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان ساخته، 

دیگری  جبههکنندگان  کنندگان این کالاها به تدریج از توده مردم فاصله گرفته و در برابر مصرف

ها شده  کننده و زیان دیده امروز یکی از وظایف دشوار دولت اند. حمایت از مصرف تشکیل داده

ناتوان حمایت کنند و دعاوی مربوط  اند تا از ها نیز در جوامع صنعتی به پا خواسته است. دادگاه

. بیمه مسوولیت نیز در زیاد شدن این دعاوی نقش کنندتر  به مسوولیت مدنی را برای او ساده

بینی  های گزاف و پیش روبرو شدن با زیان و خسار  جبران دارد. تعداد دعاوی مربوط به یمؤثر

ن وسائل خطرناک را وادار ، صاحبان صنایع و مالکا)مثل حادثه اخیر کشتی سانچی( نشده

شود که در  سازد که از بیمه مسوولیت استقبال کنند. ولی استفاده از همین وسیله موجب می می

چون  ،های بیشتری به بار آید. از سوی دیگر احتراز از خطا کمتر اهتمام کنند و در نتیجه زیان

ده از اقامه دعوا ندارد، گاه پردازد و نفعی در منصرف کردن زیان دی کننده زیان خسار  نمیوارد

 کند. می هم او را در این راه ترغیب و راهنمایی

ها نیست دامنه  و تصادم شود محدود به حوادث هایی که در نتیجه روابط اجتماعی وارد می زیان

ای از  شود. به طور مثال فروشنده تر از آن است که متبادر به ذهن می مسوولیت مدنی وسیع

شود، کسی  کند و از این راه موجب خسار  خریدار می ته شده خودداری میتسلیم کالای فروخ

دارد، مالکی در خانه  فروشد و این حقیقت را از خریدار مخفی می مال خود و دیگری را با هم می



۱4 
 

 (۴حقوق مدنی )

 

کند که در حدود متعارف نیست و برای همسایگان زیانبار است و مانند اینها.  خود تصرفی می

ای نیز  ا در قلمرو مسوولیت مدنی است. در حالیکه هیچ تصادم و حادثهه جبران همه این خسار 

 رخ نداده است.

از طرف دیگر سهم مبانی اجتماعی و اخلاقی را در مسوولیت مدنی نباید نادیده گرفت بویژه آنکه 

قوانین وضع شده در زمینه مسوولیت مدنی بسیار محدود است: در قانون مدنی مقررا  مفصلی 

موادی که در غصب یا خسار  عدم انجام تعهد وجود دارد، تنها جزء ناچیزی از وجود دارد 

ای از این  بینی کرده است. قانون مسوولیت مدنی تا اندازه مسائل مربوط به مسوولیت را پیش

آورد  نقص کاسته است ولی هنوز جای خالی در این قواعد بسیار است و این امکان را بوجود می

حقوق، نظامی عرفی و عادلانه برای مسوولیت مدنی بوجود آورد  یاید علماکه رویه قضایی و عق

و مصالح اجتماعی را بدون تشویش از تجاوز به قوانین، رعایت کند. طبیعت مسائل مورد گفتگو 

نیز چنان است که عرف و اخلاق در آن نقش اساسی دارد برای مثال معیار شناسایی خطا و 

تواند برای داوری  است ولی انسان متعارف کیست؟ آیا قانون می صواب، رفتار یک انسان متعارف

تردید باید پاسخ منفی داد. ارزیابی رفتار انسان در قلمرو ویژه  عرف نیز ضابطه معین کند؟ بی

های آن قاعده  ای از جنبه تواند برای پاره اخلاق و رسوم اجتماعی است و قانون به دشواری می

کند که عابر پیاده یا راننده چگونه باید رفتار کند تا  ت معین نمیوضع کند. هیچ قانونی به دق

 کشی شده عبور کنید، ولی آیا عابری که در تهران های خط گوید از محل متعارف باشد. قانون می

به احتیاط رانندگان و حق تقدمی که قانون برای او مقرر داشته است  شلوغ و چند میلیونی

اینسو و آنسوی خود از خیابان بگذرد بی احتیاطی نکرده است؟ به اعتماد کند و بدون توجه به 

باید حکم هر قضیه را در اوضاع و احوال ویژه آن جستجو کند و همین امر به  دادگاههمین دلیل 

 رود.بهای نوعی  حل دهد که عدالت را شخصی سازد و کمتر به دنبال راه او اجازه می

ها تدریس مسوولیت  مباحث مطروحه که حاصل سالدر کتاب حاضر سعی بر این شده است 

مدنی در دانشگاه بوده، به شکلی سلیس و ساده برای دانشجویان دوره کارشناسی حقوق بیان 

وکلای دادگستری و سایر خوانندگان محترم بر  حقوقدانان، ،شود. امید است که همکاران

 ،دارند یهای بعد ح در چاپند و هر مطلبی در جهت اصلاانخطاهای سهوی نوشتاری چشم بپوش

 نصیب نفرمایند. را از آن بیم

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید         

 ۱۳۹7 پاییز -سعید توکلی کرمانی         
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   فصل اول ـ کلیات

 مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
در هر مورد کده شدخص نداگزیر از جبدران خسدار        ۱به گفته یکی از حقوقدانان شهیر فرانسوی

گویند در برابر او مسوولیت مدنی دارد. بر مبندای ایدن مسدوولیت رابطده دیندی       دیگری باشد می

آید، زیدان دیدده طلدب کدار و مسدوول بددهکار        یای بین زیان دیده و مسوول زیان بوجود م ویژه

پدذیرد. در   ست که بطور معمول با دادن پول انجدام مدی  شود و موضوع بدهی جبران خسار  ا می

ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچیک از آن دو حاکم نیست. حتی، در موردی که مسوول به عمدد  

یجاد دین برای خود، کدار او را بایدد در   رساند، چون مقصود او اضرار است نه ا به دیگری زیان می

 نیست. ۳شمرد. مسوولیت مدنی هیچگاه نتیجة مستقیم عمل حقوقی 2زمرة وقایع حقوقی

 *وجوه افتراق مسئولیت مدنی و اخلاقی:

گویندد کده    اخلاقی دارد. مسوول به کسی می بویدر هر جا به کار رود رنگ و  ”مسوولیت“کلمة 

ای از نویسدندگان بدر آن    خطاکار است و باید مکافا  گناهی را که مرتکب شده است ببیند. پداره 

ها را بدر مبندای قواعدد اخلاقدی و مدذهبی توجیده کنندد. ریپدر اسدتاد           اندکه همه مسوولیت شده

چکس نباید به دیگری زیان برسداند  کند که هی )اخلاق حکم می 4فرانسوی سرآمد این گروه است

در نظدام   ،و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند )لاضرر و لاضرار فی الاسلام(. با وجود ایدن 

 تفاو  قائل شد: باید کنونی بین مسوولیت مدنی و اخلاقی به شرح زیر

ر جددا  دارد و مفهوم این مسوولیت هیچگداه از تقصدی   جنبه شخصیمسوولیت اخلاقی بیشتر  -۱

نیست باید شخص به کاری نکوهیده دست زند تا قابل سرزنش باشد. ولی مسوولیت مددنی رفتده   

کند. راه یدافتن فکدر ناشایسدت در     یابد و معیارهای کلی پیدا می و اجتماعی می جنبه نوعیرفته 

                                                      
 2مازو، دروس حقوق مدنی جلد  - ۱
تواند ارادی باشد ولی نتیجه و آثار مترتب بر آن به خواسدت فاعدل    رویدادی است که هرچند عمل می” واقعه حقوقی“ - 2

 آن نیست بلکه به حکم قانون است.
تواند یک طرفه مثدل ایقداع    پدیده حقوقی است که آثار به اراده افراد و مورد خواست آنان است که می” عمل حقوقی“ - ۳

 و یا دو طرفه یعنی عقد باشد.
 ۱۱2ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدا  مدنی، ش   - 4
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 (۴حقوق مدنی )

 

 آورد برعکس در جهان حقوق تا فکری مغز انسان از نظر اخلاق مکروه است و مسوولیت به بار می

شدود و نده    جنبه بیرونی نیابد به صور  فعل یا ترک فعل تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق مدی 

 آید. مسوولیتی به بار می

تحقق و از ارکان مسوولیت است. لیکن در پیشگاه اخلاق  ورود ضرر شرطدر مسوولیت مدنی  -2

بینند مسدوولیت  همین که وجدان شخص متأثر و شرمسار شود یا توده مردم کاری را ناشایست ب

 آید هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد. بوجود می

جبدران آن را از دادگداه    دتوان باید گفت در مسوولیت مدنی زیان دیده می ضمانت اجرااز نظر  -۳

 توان در دادگاه طرح کرد. بخواهد ولی مسوولیت اخلاقی را نمی

و  است. در جایی که از خطای ناچیز زیدانی  نیز گاه احکام حقوق و اخلاق متفا قلمرواز نظر  -4

کندد در حالیکده اخدلاق آن را     آید حقوق در مسوول شناختن مرتکب تردید نمی بزرگ به بار می

 داند. بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسوولیت را لازم می عادلانه نمی

 * وجوه افتراق مسئولیت مدنی و کیفری:

ولیت یکسان نیست. توضیح اینکه در حقوق جزا هدف حفظ منافع از ایجاد این دو مسو هدف -۱

عموم و نظم عمومی است ولی در مسوولیت مدنی هدف جبران خسار  فردی اسدت و حتدی در   

شود این خسار  جنبه اجتماعی و عمومی دارد نه  جائیکه مجرم به پرداخت خسار  محکوم می

 فردی.

قدانونی بدودن جدرائم و    “جده بده اصدل کلدی     در حقدوق جدزا بدا تو    منبع مسدوولیت از جهت  -2

توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد ولی در مسوولیت مددنی قاعدده کلدی     نمی ”ها مجازا 

 اینست که هر کسی به دیگری خسارتی وارد کرد باید آنرا جبران کند.

چدون بدرای   هدای کدم و بدیش سدنگین دارد      ای از جرائم با اینکه مجازا  پاره قلمرواز جهت  -۳

کند، بدا مسدوولیت مددنی همدراه نیسدت. مانندد جدرائم سیاسدی و          اشخاصی خسارتی ایجاد نمی

شدوند. چنانکده هرگداه     های مدنی نیز  جرم محسدوب نمدی   ای از مسوولیت ولگردی. برعکس پاره

مالکی در ملک خود تصرفی خارا از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسدایه برسدد، از   

ای مدوارد نیدز کدار ناشایسدت هدر دو       مدنی مسوول است ولی مجرم نیست. البتده در پداره  لحاظ 

مسوولیت را به همراه دارد. مانند سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و ارتشاء که گذشدته از  

 های مدعی خصوصی را نیز جبران کند. تا زیان کند کیفر دادن مجرم، قانون او را ملزم می

دارد و نیت متهم و هدف او از ارتکداب بدزه در    شخصیجنبه امور کیفری بیشتر  رسیدگی در -4

دارد و معیدار   اجتماعی و نوعیتعیین مجازا  موثر است. برعکس در مسوولیت مدنی خطا جنبه 
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 تبخش اول/ فصل اول: کلیا

 

آن رفتار انسانی معتارف است به همین خاطر است که مجنون و صغیر غیر ممیدز نیدز بدا اینکده     

 ق.م( ۱2۱6کنند )ماده  مسوولیت پیدا می قابلیت تمیز را ندارند،

ای دارد و صلاحیت رسیدگی به این دعوی  از نظر آئین دادرسی دعوای کیفری تشریفا  ویژه -5

 (۱۳۹2آ.د.ک  ۱7م )با محاکم جزایی است ولی مسوولیت مدنی را دادگداه جدزا بده طدور تبعدی      

وجدود ایدن رسدیدگی مددنی و      های مدنی نیز قابل طرح اسدت. بدا   کند و در دادگاه رسیدگی می

شوند. برای مثدال در مدواردی کده     کیفری با هم بی ارتباط نیستند و گاه بسیار به هم نزدیک می

تحقق جرم موکول به اثبا  مالکیت شاکی است رسیدگی به امر کیفری منوط بده صددور حکدم    

ه دادگداه در  ( برعکس تصمیماتی را ک۱۳۹2ق.آ.د.ک مصوب  ۱8شود. )ماده  قطعی از دادگاه می

 مند است. گیرد، در امور مدنی از حاکمیت امر مختومه بهره امور کیفری می

 مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی

مسدوولیت   -2و  مسدوولیت قدراردادی   -۱اندد:   مهم تقسیم کدرده  بخشمسوولیت مدنی را به دو 

ف از مفداد قدرارداد   خارا از قرارداد. مسوولیت قراردادی عبار  از تعهدی است که در نتیجه تخل

شود. برعکس در جایی که دو نفر هدیچ پیمدانی بدا هدم ندارندد       خصوصی برای اشخاص ایجاد می

رساند، مسوولیت را غیدر قدراردادی یدا خدارا از      یکی از آن دو به عهد یا خطا به دیگری زیان می

 نامند. قرارداد می

 مسوولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط داشته باشد:  * 

امل ورود ضرر قرارداد نافذی وجود داشته باشد پس اگر کسی طرف قدرارداد  بین زیاندیده و ع -۱

گیرد البته  را یاری یا تحریک به نقض عهد کند، به عنوان مسوول قراردادی طرف دعوی قرار نمی

شود نقض این تعهدد در برابدر ثالدث نیدز      در جایی که در قرارداد شرطی به سود شخص ثالث می

قراردادی است. زیرا حق ثالث نیز از عقد ناشی شده است. بنابراین مسدوولیت پزشدک در    خطای

ام یدا نزدیکدان او امضدا کدرده اسدت،      ورا بدا یکدی از اقد    معالجده برابر بیمار در موردی که پیمان 

 قراردادی است نه قهری.

رتی کده وارد  وجود رابطه علیت بین خسار  و عدم اجرای قرارداد یعنی بین قدرارداد و خسدا   -2

ای باشد که بتوان گفت خسار  در نتیجه عدم اجرای تعهدی بده بدار    شده است باید چنان رابطه

آمده که از قرارداد ناشی شده است. البته برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد ضرورتی نددارد کده   

اه تدلازم  که تعهد لازمة توافق بده شدمار آیدد، خدو     متعلق قصد مشترک طرفین قرار گیرد. همین

 ق.م(. 220عرفی باشد یا قانونی، تعهد ناشی از عقد است )م 
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 (۴حقوق مدنی )

 

هدای قدراردادی خدارا و     ولیت را از زمرة مسوولیتومس ،در صور  فقدان هر یک از این دو شرط

مبنای مسدوولیت در مسدوولیت قدراردادی     :. توضیح بیشتر اینکهکند تابع قواعد ضمان قهری می

ریشه قراردادی دارد و ناشی از توافق طرفین است ولی در مسوولیت خارا از قرارداد اجرای مفاد 

پیمان خصوصی مطرح نیست و قانون کسی را که به طور نامشدروع بده دیگدری ضدرر زده اسدت      

است و در قسدم   هد قراردادیمسوولیت اثر تعدهد به بیان دیگر در قسم نخست،  مسوول قرار می

مفهدوم و اثبدا  تقصدیر در ایدن دو مسدوولیت       ،است. علاوه بر ایدن  مسوولیت از منابع تعهددوم 

متفاو  است چرا که در مسوولیت قراردادی تخلف از قرارداد، خود تقصیر است به همدین جهدت   

او بده عهدد خدویش     طرف قرارداد نیازی به اثبا  تقصیر مدیون ندارد و کافی است ثابت کند که

وفا نکرده و از این راه باعث ورود ضرر شده است. در حالیکه در مسوولیت غیدر قدراردادی اثبدا     

شود و باید تقصدیر او در وقدوع حادثده     بی تقصیری مدیون موجب معافیت او از دادن خسار  می

 زیانبار ثابت گردد.



 

 

 مدنی دوم: مبانی و منابع مسئولیتفصل 

ای از قواعد اسلامی و قدوانین   قواعد مسوولیت مدنی مانند بیشتر قواعد حقوقی در کشور ما آمیزه

ضدمان قهدری نیدز مانندد      بداب  اقتباس شده از غرب است. چنانکه نویسدندگان قدانون مددنی در   

در قواعد آن آشکار است، اصطلاحا  و عنداوین و زیربندا را    خارجیقراردادها با اینکه نفوذ حقوق 

به هر حال با وضع کنونی برای آشنا شدن با مبانی مسوولیت ناچار باید سدابقه  اند.  از فقه برگرفته

تقصدیر و ایجداد خطدر در حقدوق     هدای   تاریخی آن در فقه )به عنوان منبع قانون مدنی( و نظریه

ع قانون مسوولیت مدنی( بررسی شود و پس از آن اختلاط این دو مبندا در  ب)به عنوان من خارجی

در  حقوق کنونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به نحوی که مطابق اصل چهارم قدانون اساسدی  

 می منافا  نداشته باشد.و جمع مواد قانونی باید راهی برگزیده شود که با موازین اسلا تفسیر

 مبحث اول: مبانی و منابع مسئولیت در فقه

 قاعدة لاضرر -۱

گرفته شده است. در تفسیر این قاعدده  « لاضرر و لاضرار فی الاسلام»متن قاعده از حدیث نبوی 

برخدی   -۱اندد   و تبیین مقصود شارع، فقها و نویسندگان حقدوقی عقداد متفداوتی را ابدراز نمدوده     

قانونگدذار بددین    -2اندد   . گروه دیگر گفتده ۱است مقصود نهی از ضررر رساندن به دیگریاند  گفته

وسیله حکم ضرری را نفی کرده است. بدین معنی که هیچ حکمی در شرع وضع نشده است کده  

تدوان ضدرر    . جمعی نیز عقیده دارند که چون ضرر جبران شده را نمدی 2موجب زیان بندگان شود

ای وجود نددارد. یدا هدر ضدرری      هیچ ضرر جبران نشده -۳بوده است که نامید مقصود شارع این 

کده بدرای موضدوع ضدرری      -4منظور شدارع ایدن بدوده     4اند ای دیگر گفته عده ۳باید جبران شود.

است حکم لزوم از بدین   غرریحکمی وجود ندارد چنانکه در معاملة مغبون، بدلیل اینکه موضوع 

رود. از این چهار نظر گفته شیخ انصاری که حکم ضدرری را بددین وسدیله نفدی کدرده اسدت        می

                                                      
 به بعد ۹4مرحوم میرفتاح، عناوین، ص  - ۱
 ی نائینی، منیته الطالبمیرزای –شیخ مرتضی انصاری، مکاسب  - 2
 ا... رشتی، غصب حاا میرزا حبیب - ۳
 به بعد 65، ص 2آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، ا  - 4
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اند. به هر حال قاعدة لاضرر بدر   اده کردهتفطرفدار بیشتری دارد و فقها در مواد گوناگون از آن اس

ایدن قاعدده تدزاحم     دلایل سایر احکام حکومت دارد. بدین معنی که هرگاه بین اجرای حکمی بدا 

ضرر را حاکم دانست. چنانکه در مقام تزاحم تسدلیط و لاضدرر بایدد از اختیدار     قاعده لا شود، باید

فدع حاجدت   رمالک کاست تا ضرری به همسایه نرسد. مگر اینکه تصرف به منظور دفدع ضدرر یدا    

 ق.م در این خصوص مقرر کرده است:   ۱۳2ماده مالک باشد 

ود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفی که تواند در ملک خ کسی نمی“

 ”.به قدر متعارف و برای رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد

 ق.م( ۳۲۸)م  –( ۱ق.م. ۴۹۴قاعدة اتلاف: )م  -۲

کند مسوول جبران آنست. )من اتلف مال الغیر فهو لده ضدامن(.    کسی که مال دیگری را تلف می

که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیر عمددی  در تحقق اتلاف کافی است 

رود پدس   بودن اتلاف مانع ایجاد مسوولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمدی 

تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است یا اگدر  اگر کسی 

را تلف کند مسوول است. با وجدود ایدن در جدایی کده انتسداب      دیوانه یا صغیر غیر ممیزی مالی 

فعلی که موجب تلف شده است به شخصی ممکن نباشد، ضامن شناختن او دشوار است هر چند 

که وسیلة تلف شده باشد. برای مثال اگر زلزله یا انفجار سبب پرتاب شدن شخص بدر روی مدالی   

 ۱یت عرفی بین کار او و تلف مدال وجدود نددارد.   توان او را ضامن شناخت زیرا رابطه عل بشود نمی

تدوان   همچنین اگر شخص دیگری را مجبور به اتلاف کند یا او را فریب دهد مباشر اتلاف را نمدی 

تدر اسدت تدا بده مباشدر. )در اجتمداع و        مسوول شناخت زیر انتساب عرفی اتلاف به مسبب آسان

 مباشر در این خصوص توضیح خواهیم داد(.

 بیبقاعدة تس -۳ 

در صورتیکه شخصی مالی را بطور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی و تمهیدد  

مقدمه کند کار او را اتلاف به تسبیب گویندو ضامن خسارتی است که از این را بده بدار آمدده. در    

                                                      
هرگاه در اثر علل قهری مانندد سدیل و زلزلده مدانعی بده وجدود آیدد و        “دارد:  مقرر می ۱۳۹2ق.م.ا مصوب  5۱4ماده  - ۱

نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشدته باشدند و اگدر    موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن 
سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قدرار دهدد   

ت عدابران در جدای   دار دیه است و اگدر آن را از جدای نامناسدب بدردارد و در جهدت مصدلح       که موجب آسیب شود، عهده
 ”تری قرار دهد ضامن نیست. مناسب
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 مسئولیت مدنی بخش اول/ فصل دوم: مبانی و منابع

 

زندد کده بده     توان گفت در هر جا که شخصی به کاری دسدت مدی   تفاو  بین اتلاف و تسبیب می

نامندد. بدرعکس در    شود )ایجاد علت تلف( کار او را اتلاف مدی    منجر به اتلاف مال میحکم عاد

ای اسدت کده احتمدال     تلف نیست بلکه فراهم آوردن زمینه علتموردی که کار انجام شده ایجاد 

گویندد )مقتضدی وجدود دارد ولدی ممکدن       منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد، آن را تسبیب می

نظدر عدرف    آور اسدت کده در   ه زیانبار منتج نشود( تسبیب در صورتی ضدمان است به نتیجه حادث

تجاوز و عدوان باشد هر چند که در شرع در زمرة اعمال حرام به حساب نیاید. چنانکه چاه کندن 

هدای مجداز،    در معبر عموم موجب ضمان است ولی همین اقدام در ملک خود شدخص یدا محدل   

 دارد:  .م.ا مقرر میق 507ماده آورد.  ضمانی به بار نمی

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی يا ملک ديگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند “

ای در آن قرار دهد و يا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب ديگری گردد،  يا چیز لغزنده

ضامن ديه است مگر اينکه فرد آسیب ديده با علم به آن و امکاان اجتناا ، عماداا باا آن     

 ”رخورد نمايد.ب

 اجتماع سبب و مباشر:

در صورتیکه عوامل طبیعی و جوی مانند باد و باران باعدث اتدلاف شدود، مسدبب از ضدمان بدری       

برد چنانکده اگدر کسدی آتشدی      شود و این عوامل رابطه عرفی بین سبب و تلف را از بین نمی نمی

 52۱مداده  امن اسدت ) روشن کننده آتش ض باعث سرایت آن به ملک دیگری شود،روشن کند و 

اتدلاف   در تلاف شود چون مباشر و مسبب هدر دو ق.م.ا( ولی در جایی که شخص دیگری مباشر ا

 آید که کدام را باید مسوول شمرد؟  اند این پرسش به میان می دخالت داشته

آور نیست بلکه به خاطر تلف و بعد از وقوع آن ایجداد   باید گفت که تسبیب به خودی خود ضمان

توان ادعا کرد که از هنگدام   کند. چنانکه اگر کسی چاهی در معبر عمومی بکند نمی مسوولیت می

شود و دیگر  حفر چاه مسوول است پس هرگاه کسی مباشر تلف شود سبب واقعی تلف محقق می

ماند. با وجود این در موردی که سبب قویتر از مباشدر   محلی برای سبب مجازی نخست باقی نمی

وجهی برای مقدم داشتن مباشر وجدود نددارد و بایسدتی مسدبب را ضدامن دانسدت.        باشد، دیگر

س هرگاه مباشر در اثر مباشر در صورتی قویتر از مسبب است که اتلاف اختیاری و عمدی باشد پ

تدر از   مال را تلف کند یا اتلاف را به اذن شرعی انجام دهد، چدون مباشدر  ضدعیف    یاکراه دیگر

 دارد:  ق.م.ا مقرر می 526ماده  را ضامن شناخت. تسبیب است، باید مسبب
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هرگاه دو يا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی باه تسابیب در وقاون جناايتی، تا  یر      “

داشته باشند، عاملی که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مساتند باه   

مرتکبان متفااوت باشاد   باشند مگر ت  یر رفتار  تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می

که در اين صورت هريک به میزان ت  یر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی کاه مباشار   

اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن  در جنايت بی

 ” است.

 افزاید:   می 5۳۳همچنین ماده 

ت يا خسارتی بر ديگری گردناد باه   هرگاه دو يا چند نفر به نحو شرکت سبب وقون جناي“

طوری که آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگی مستند باشد، به طاور مسااوی ضاامن    

 ”باشند. می

شود این است که اگر درجه تأثیر سبب و مباشر با هم برابر باشدد   پرسشی که در اینجا مطرح می

دیگر حکم را به داوری عدرف  دانند بعضی  ضمان تلف به عهده کیست؟ برخی هر دو را ضامن می

اند در این فرض نیز تنها مباشدر را مسدوول    اند برخی دیگر مباشر و مسبب را پذیرفته واگذار کرده

فقهدا نظریده اخیدر را پذیرفتده     قانونگذار جزائی و مدنی ما نیز به تبعیدت از مشدهور    ۱.اند شناخته

 است.  

 دارد: ق.م.ا مقرر می 526ماده 

مل، برخی به مباشرت و بعضی باه تسابیب در وقاون جناايتی، تا  یر      هرگاه دو يا چند عا“

داشته باشند، عاملی که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مساتند باه   

باشند مگر ت  یر رفتار مرتکبان متفاوت باشاد   تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می

سؤول هستند. در صورتی کاه مباشار   که در اين صورت هريک به میزان ت  یر رفتارشان م

اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن  در جنايت بی

 ”است.

 

                                                      
 2علّامه حلی، تذکره، ا  -6شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ا  - ۱
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 دارد: ق.م مقرر می ۳۳2ماده 

هرگاه يک نفر سبب تلف مالی را ايجاد کند و ديگری مباشر تلف شادن آن ماال بداود    “

اقوی باشد به نحوی که عرفاا اتلاف مستند  مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اينکه سبب

 ”.به او باشد

 ضمان ید: -۴

خذ  حتی تدؤّدی(  هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقض آنست )علی الیه ما اُ

استیلای کسی است که بر « یَد»در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از « عل یٰ»

که بدین ترتیب بر عهده متصرف نهاده شدده اسدت دو نتیجده اصدلی     مال سلطه دارد. از ضمانی 

 :شود گرفته می

 التزام او به ردّ عین مال، تا زمانی که عین موجود است.  -الف

التزام به ردّ مثل یا قیمت آن در صور  تلف. در تحقق این مسوولیت علم و جهدل متصدرف    -ب

ارد و در آن تصرف کند یا در اثر عقد فاسدد  پس اگر کسی ملک دیگری را مال خود پند اثر ندارد.

بر مال دیگری مسلط شود. ضامن است و جهل او به منشأ مالکیت یا فسداد بیدع مسدوولیت را از    

برد. بدین ترتیب، در تحقق این ضمان نسبت به جبران تلف مال، نه تنها تقصیر سدهمی   بین نمی

ری نیست. به همین جهت، اثبا  ایدن  ندارد، رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف غیر ضرو

کاهد. نکته آخر اینکده در هدر    امر که تلف مال در اثر قوة قاهره بوده است از بار مسوولیت او نمی

 مسوولیتجا ضمان ید و اتلاف جمع شود با اینکه مالک در رجوع به آن دو اختیار دارد سرانجام 

ه غاصب رجوع کند او نیدز بده نوبدة خدود     بر عهده تلف کننده مستقر خواهد شد زیرا اگر مالک ب

 جعه به تلف کننده را خواهد داشت.حق مرا

 ق.م: ۳۱8ماده 

هرگاه مالک رجون کند به غاصبی که مال مغصو  در يد او تلف شده است آن شاخ   “

حق رجون به غاصب ديگر ندارد ولی اگر به غاصب ديگری به غیر آن کسی کاه ماال در   

تواند به کسی که مال در يد او تلف شده  ايد مدارالیه نیز میيد او تلف شده است رجون نم

است رجون کند و يا به يکی از لاحِقین خود رجون کند تا منتهی شود به کسی که ماال در  

يد او تلف شده است و به طور کلّی ضمان بر عهدة کسی مستقر است که مال مغصو  در 

 ”.نزد او تلف شده است
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 ضمان غرور: -۵

ن قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور بکند و از این راه زیانی به او برساند ضامن به موجب ای

جبران خسار  است. )المغرور یرجع الی من غرّه(. چنانکه، اگر کسدی ملدک غیدر را بفروشدد یدا      

 شود. هایی است که به خریدار و مستعیر وارد می عاریه دهد، ضامن زیان

 در تحقق غرور لازم است که: 

 زیان دیده جاهل به واقع باشد   -۱

بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. بندابراین در جدایی    -2

داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد، هرگاه اعمدالی از او سدر بزندد کده      که کسی حقیقت را می

بطة عرفی بین کار او و گول خدوردن  دیگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زیرا، را فریبباعث 

توان او را مغرور کننده شمرد. همینکه غرور تحقق یافدت   زیان دیده وجود درد و در نظر عرف می

شود که در نتیجه این غرور بده   کسی که باعث فریب دیگری شده است )غار( ضامن خساراتی می

 شده است از جمله:بار آمده است. در اثبا  این ضمان به دلایل گوناگونی استناد 

مغرور کننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آنست ولی چون سبب قویتر از مباشر است ضمان  -الف

 گیرد. بر عده او قرار می

 ضرر به مغرور شده است باید آن را جبران کند. ورودچون غار سبب  –قاعده لاضرر  -ب

عقل بر اینکه غار باید ضامن تلدف  و اجماع و حکم « المغرور یرجع الی من غرّه»خبر معروف  -ا

 مال باشد.

شود یا مالک حق رجدوع   و اما در مورد اینکه آیا غرور سبب معاف شدن مباشر اتلاف )مغرور( می

که: بین موردی که مغدرور   این استبه او را نیز دارد، عقاید متفاوتی ابراز شده است. قول مشهور 

ای در اتلاف آن دخالت داشته است با موردی که  نهکننده بر مال تلف شده مستولی بوده یا به گو

 تفاو  گذارد:   باید جز گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است

خواهدد رجدوع کندد. زیدرا مغدرور، بددلیل        کددام مدی   ره در مورد نخست، مالک اختیار دارد تا به

مال هستند و ضمان مباشر  در اتلاف، و مغرور کننده، به علت داشتن ید غاصبانه، مسوول تلف 

 برد.  هیچیک دیگری را از بین نمی

فعدل او و تلدف وجدود      ولی، در مورد دوم، چون مباشر قویتر از سبب است رابطه علیت تنها بدین 

دارد و مالک نیز فقط حق رجوع به او را دارد. ضمان مغرور کننده در برابدر مباشدر بداقی اسدت و     

 شود، ولی این مسوولیت در برابر مالک نیست. سرانجام نیز خسار  بر ذمة او مستقر می
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برخی دیگر از فقها را عقیده بر اینست که مغرور کننده و متلف هدر دو ضدامن هسدتند و مالدک     

تواند به هر کدام که بخواهد رجوع کندد. پدس، هرگداه خسدار  را از مباشدر اتدلاف بگیدرد او         می

او حق مطالبه به مغرور کننده رجوع شود،  تواند به مغرور کننده )غار( رجوع کند. ولی، هرگاه می

 از مباشر را ندارد.

 * اسباب اسقاط ضمان:

در فقه برای معاف شدن مسوول زیان قواعدی تمهید شده است کده در کتدب فقهدا زیدر عندوان      

 کنیم. می مروراین قواعد را  برخی از شود. ذیلاً به اختصار بحث می« مسقطا  ضمان»

که در تعبیر « ما علی المحسنین من سبیل»این قاعده آیه شریفه مدرک  قاعده احسان: -الف

هل جدزاء  »شود این حکم را آیه شریفه  اند هیچ ضمان و غرامتی بر نیکوکار تحمیل نمی آن گفته

 کند. تأیید می« الاحسان الاّ الاحسان

 این قاعده امین تا زمانی که مرتکب تقصدیر نشدده اسدت ضدامن    بر طبق  قاعده استیمان: -ب

 تلف و نقص مالی که در تصرف دارد نیست. 

 ق.م: 6۱5ماده 

 ”.باشد که دفع آن از اقتدار او خارج استامیان در مقام حفظ، مسئول وقاياعی نمی“

 ق.م: 640ماده 

 ”.باشد مگر در صورت تفرياط ياا تعدیمستعیار ضامن تلف ياا نقصان مال عارياه نمی“

اگر کسی اقدام به اسقاط احترام مال خود کند و به زیدان خدویش بده کداری      قاعده اقدام: -ج

دست زند، دیگر حق ندارد از باب خسارتی که دیده است تقاضای جبران ضرر کند. بندابراین اگدر   

تواندد بده اسدتناد اتدلاف از آندان خسدار         ای بسدپارد نمدی   کسی مال خود را به کودک یا دیوانه

کندد،   یش اقدام کرده است. همچنین مالکی که از مال خود اعدراض مدی  بخواهد. زیرا به زیان خو

 سازد. را مباح می برد و تملک آن احترام مالکیت خویش را از بین می

 ق.م: ۱2۱5ماده 

هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و يا مجنون بدهد، صغیر يا مجنون مسئول “

 ”.ناق  يا تلف شدن آن مال نخواهد بود
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 دوم: مبانی نظری مسئولیت مبحث

در اینکه شخص تنها مسوول اعمال خویش است تردید نباید کرد، ولی این بحث همیشده وجدود   

داشته است که دامنة این مسوولیت را تا کجا باید گسترش داد؟ آیا همین که شخص باعث ورود 

او و زیدان   گردد و کافی است رابطدة علیدت بدین کدار     ضرر به دیگری شد، مسوول جبران آن می

ای مرتکدب   ناشایسدته  زشدت و  کند که کدار  احراز شود؟ آیا شخص در صورتی مسوولیت پیدا می

هدا اسدت کده     گونده پرسدش   آیدد؟ در پاسدخ همدین    شود و از اعمال مشروع او ضمانی به بار نمدی 

 اند و تلاش در این راه تاریخ تحول مبندای مسدوولیت   های گوناگون ارائه کرده حل اندیشمندان راه

را به وجود آورده است. تاکنون نظرا  مختلفی در این خصدوص از سدوی دانشدمندان و علمدای     

 پردازیم: آنها می برخی از حقوق ابراز گردیده که ذیلاً به اهم

 نظریة تقصیر: -۱

تواند مسوولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیده   به موجب این نظریه تنها دلیلی که می

یت بین تقصیر و ضرر است و برای اینکده زیاندیدده بتواندد جبدران خسدار       کند، وجود رابطه عل

خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصدیر او سدبب ورود خسدار  شدده اسدت در احدراز       

های قراردادی  زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبا  آن را بیابد. در مسوولیت ،تقصیر

جام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسدوولیت  بطور معمول اثبا  عدم ان

ای )قدوة قداهره( او را از    بینی نشده شود که ثابت کند مانع قهری و احتراز ناپذیر و پیش معاف می

های قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و  اجرای قرارداد باز داشته است. ولی، در مسوولیت

نوزدهم و بدا شدکوفا    قرنآید. لیکن از اواخر  به شمار می« مدعی»زیان دیده نیاز به اثبا  دارد و 

نظریة تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد. از یکسو برای ایجاد تولیدد   ،شدن انقلاب صنعتی

هدایی بوجدود    از اتحاد آندان غدول   و داران ناچار شدند که با هم متحد شوند بهتر و ارزانتر سرمایه

مایه و نفوذ و کارآیی فنی و علمی را یکجا در اختیدار داشدتند و مبدارزه بدا آنهدا بدا       آمدند که سر

دیدد یدا    نمود. کارگری که در گارگاه عظیم صنعتی زیان می وسایل گذشته دشوار و گاه محال می

شدد نده از نظدر مدالی      ای متضدرر مدی   هدای چندین مؤسسده    ای که از نقص فدراورده  کننده مصرف

مبارزه برخیزد و نه از لحاظ فنی قادر بدود عیدب سداختمان پیچیدده چندین       توانست با آن به می

کارگاهی را تشخیص دهد و اثبا  کند این ناهنجاری در زمینه روابط کارگر و کارفرما و حدوادث  

ناشی از حمل و نقل و رانندگی محسوستر از سایر موارد بود. عدالت به خطر افتداده بدود و همده    

د کاری کرد به همین جهت پیروان نظریه تقصیر برای رفع ایدن عیدوب   کردند که بای احساس می

 نظریه خود را تعدیل کردند و موارد ذیل را به نظریة خود افزودند:  
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در مسوولیت قراردادی کافی است زیان دیدده ثابدت    های قراردادی: گسترش مسئولیت -الف

اص دربداره  شخکه ا کلیکند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است پس اگر بتوان تکلیف 

احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگران دارند به قراردادی منسوب کرد، زیان دیده از اثبا  تقصدیر  

 شود. معاف می

هدا از   بدین ترتیدب کده دادگداه    قضایی در اثبات تقصیر: های قانونی و استفاده از اماره -ب

اند و زیان دیده را از آوردن دلیل بی نیداز   قراین و اوضاع و احوال کار برای اثبا  تقصیر سود برده

شود که او از  فروشد فرض می بی را میوساختند. برای مثال وقتی فروشنده متخصصی کالای معی

 بوده است. و مطلع آگاه کالا عیب

اندد   بیستم کوشدش کدرده   قرنبسیاری از نویسندگان  های قراردادی: گسترش مسئولیت -ج

ایدن   را جایگزین آن کنند. بر مبندای « تقصیر اجتماعی»و  که مفهوم اخلاقی تقصیر را رها سازند

نظر برای تحقق تقصیر لازم نیست که کار شخص قابل سرزنش و نکوهیده باشدد. بلکده همینکده    

ر یک انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف باشد، تقصیر است هر چند کده  اقدامی با رفتا

 ۱مرتکب را نتوان به خاطر آن ملامت کرد.

 نظریه ایجاد خطر )مسئولیت بدون تقصیر(: -۲

به موجب این نظریه تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسوولیت نیست همینکه شخصی زیانی بده بدار   

خواه کاری که سبب ایجاد ضدرر شدده اسدت صدواب باشدد یدا خطدا.         آورد باید آن را جبران کند

و کسدی   آورد توضیح آنکه هر کس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران بوجدود مدی  

های ناشدی از آن را نیدز جبدران کندد، بدا ایدن ترتیدب         شود باید زیان که از این محیط منتفع می

بلکه عوض سودی است که شخص از فدراهم آوردن  مبنای مسوولیت مدنی مکافا  تقصیر نیست 

برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آنکه تقصیری  محیط خطرناک می

کرده باشد، به کسی خسار  زده است، زیان دیده و او هر دو بیگناه هستند. خسارتی که بده بدار   

دیده را برگزیده است، ولی حقوق بایدد  آمده است باید بر یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان 

این بی عدالتی را جبران کند. زیرا، کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببدرد از کسدی کده    

 تر است. هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمل ضرر شایسته

 مهمترین فوایدی که برای نظریه ایجاد خطر گرفته شده اینست که: 

                                                      
 مازو، دروسی حقوق مدنی - ۱
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دعاوی جبدران خسدار  آسدانتر بده مقصدود       ،از زمرة ارکان مسوولیت مدنیالف( با حذف تقصیر 

بایدد فقدط در    دادگاهشود.  شکال راجع به اثبا  تقصیر خوانده معاف میرسد و زیان دیده از اِ می

 را مسوول بشمارد.  پی علت ورود خسار  باشد و همینکه رابطه علیت را احراز کرد عامل آن

شدود و   هدا جبدران مدی    شود، بیشتر خسدار   می  این ترتیب گسترده ب( دامنه مسوولیت مدنی با

های ثروتمندان پرتحرک نخواهد شدد. کارفرمدایی کده بدا دایدر       دیگر مظلومی پایمال بلندپروازی

ها خطر ناخواسدته بوجدود آورده اسدت، دیگدر      کردن کارخانه برای کارگران و همسایگان خود ده

 تواند در پناه نظریه تقصیر از مسوولیت در امان بماند.   نمی

هدای فدردی    های اقتصادی وسیله تعدیل خودخدواهی  ا( از اینها گذشته ضمان آور شدن فعالیت

 شود. است و بدین وسیله امنیت اشخاص در برابر نیروهای بزرگ اقتصادی تضمین می

آمیز است. چدرا کده مسدوولیت بددون تقصدیر از       جاد خطر نیز مانند نظریه تقصیر مبالغهنظریه ای

دچار داران از بیم آنکه  کاهد. سرمایه شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می

ایسدتند و کارهدای بدی خطدر را تدرجیح       بینی نشده گردند، از فعالیت باز می های پیش مسوولیت

این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است. همچنین نظریه ایجاد خطدر بدرخلاف آنچده    دهند و  می

کند زیرا کمتر موردی است کده زیدان وارد    تر نمی ادعا شده است دعاوی مسوولیت مدنی را ساده

شده را تنها به یک علت منسوب کرد. در غالب موارد اسباب گونداگونی در وقدوع حادثده زیانبدار     

 مؤثر بوده است.

ادها باعث شده است که امروزه کمتر کسی از نظریه ایجداد خطدر بده مفهدوم مطلدق آن      قین انتا

خواهند لزوم تقصیر را انکار کنند سعی دارند تا از جهدا  دیگدر بدرای     پیروی کند. کسانی که می

شود  سوولیت میاند فعالیتی سبب ایجاد م ای فراهم آورند. بعضی گفته تعیین مسوول زیان ضابطه

باشد. برخدی دیگدر نیدز در صدورتی ایجداد خطدر را مبندای مسدوولیت          عادیامتعارف و غیرنکه 

و برای تحصیل سود محیط خطرناک را ایجاد کندد یعندی    شخص از آن انتفاع ببرداند که  شمرده

ای از  های آن را نیز تحمل کند. سرانجام پداره  برد عادلانه است که زیان هر کس سود کاری را می

مانند اتومبیدل   اشیاء خطرناکدانند که از  ریه خطر را در موردی قابل پذیرفتن مینویسندگان نظ

 استفاده شده باشد.

 نظریه تضمین حق: -۳

به موجب این نظریه که بوسیله بوریس استارک در فرانسه ارائه شده است، هدر کدس در جامعده    

حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود ببرد. این حق بوسیله قوانین حمایدت  

شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسوولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارندد کده بده    
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احترام بگذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند. همینکده حقدی از بدین رفدت      حقوق دیگران

 باید بوسیله تلف کننده آن جبران شود.

شود  گر می اگر حمایت از حق زیان دیده مبنای مسوولیت مدنی قرار گیرد این ایراد اساسی جلوه

را باید همیشه حق زیان که گاه وارد کننده زیان نیز بر طبق حق خویش رفتار کرده است پس چ

شکال در اینست که چگونه باید این دو حق را با هم جمع کدرد و در  دیده را بر او مقدم داشت؟ اِ

 مقام برخورد و تزاحم کدامیک باید فدای دیگری شود؟

به نظر استارک، برای پاسخ دادن به این پرسش باید دید آیا تضمین اجرای حق با ورود زیدان بده   

ای وجدود   دارد و الزام به جبران خسار  به منزلة انکار حق است یا چنین ملازمده دیگری ملازمه 

 ندارد؟

و اقتصدادی از   مدالی توضیح اینکه در نظریه تضمین حق بین خسارا  بدنی از یکسو و خسدارا   

 قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در مورد خسارا  بدنیسوی دیگر تفاو  گذارده شده است: 

اید جبران شود و مسوولیت ناشی از آن نوعی است همچون حدق حیدا  و حدق بدر     در هر حال ب

توان به آنهدا لطمده زد بدرای مثدال      تمامیت جسمی و مالکیت که در مقام اجرای هیچ حقی نمی

اجازه رانندگی به معنی اجازه کشتن دیگری یدا اتدلاف مدال او نیسدت اینگونده حقدوق در برابدر        

 ار تضمین شده است.فعالیت اشخاص از طرف قانونگذ

های بدنی و مالی نباشد، مسدوولیت در   و اقتصادی اگر همراه با زیان مالیلیکن در مورد خسارا  

باشد. بدرای مثدال قدانون بده اشدخاص حدق        بار مقصرشود که مرتکب کار زیان  صورتی ایجاد می

د و دربارة مزایا و تجار  با هم رقابت کنند، جنس مرغوبتر و ارزانتر عرضه کنن امردهد که در  می

تردید به زیان دیگران است ولی چندین   محاسن کالای خود به تبلیغ بپردازند. اجرای این حق بی

توان مطالبه کرد، چون پذیرفتن مسوولیت مدنی ناشی از رقابت مشروع به منزلدة   خسارتی را نمی

یت بددون  ممنوع کردن آنست. بدین ترتیب نظریه تضمین حق در عین حال وجدود یدک مسدوول   

تقصیر و وجود مسوولیتی را کده در آن احدراز تقصدیر بدرای محکدوم سداختن عامدل ورود زیدان         

 نماید. ضروری است، تبیین می

 * نتیجه:

تدوان پدذیرفت    نظریة تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغه آمیز است. این نکته را به عنوان اصل می

ناشی از تقصیر خدود را بپدردازد. ولدی     های که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان

نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد ایدن اسدت کده ضدرر نامشدروعی      

جبران نشده باقی نماید و همة گفتگوها در این است که در چه مدواردی بایدد ضدرر را نامشدروع     
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تواند انحصاری تلقی  م است و نمیبشمار آورد. نظریة تقصیر و ایجاد خطر وسیلة تفسیر این مفهو

هدای ابدراز شدده را بده عندوان مبندای منحصدر         توان هیچ یدک از نظریده   شود. بطور خلاصه نمی

ای ایجاد کرد. ولی حقیقتی کده در تمدام آنهدا     پایه آن نظام عادلانه مسوولیت مدنی پذیرفت و بر

 هدا و  نظریده  عددالت اسدت و ایدن   نیز وجود دارد انکار ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد رسیدن بده  

 رسیدن به این هدف است ولی هیچ یک انحصاری و مطلق نیست.ابزارها تنها وسایل 

 مبحث سوم: منابع مسئولیت در حقوق مدنی

از چهدار عامدل بده عندوان     « در ضدمان قهدری  »خود زیر عندوان   ۳07در ماده  :ن مدنیوقان الف(

 -4تسدبیب   -۳اتدلاف   -2ه در حکم غصب است غصب و آنچ -۱برد:  اسباب ضمان قهری نام می

 استیفاء

ق.م( و  ۳06( و ادارة فضولی مدال غیدر )مداده    ۳05-۳0۱)مواد « ایفاء ناروا»ها باید  بر این عنوان

 استفاده بدون جهت را نیز افزود.

در مورد اتلاف همانطور که قبلاً نیز گفتیم همینکه رابطه علیت عرفی بدین کدار شدخص و تلدف     

کند لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شدود. )مداده    شد، برای فاعل ایجاد مسوولیت میموجود با

ق.م(. در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدما  تلدف   ۳28

احتیداطی در   کند و دیگری در اثر بی کند. مثل اینکه چاهی در معبر عموم می کردن را فراهم می

لغدزش اشدخاص و آسدیب دیگدران     کند و موجب  مجاز توقف میغیر تد. یا در محلیاف آن چاه می

 ق.م.ا مقرر کرده است: 5۱2شود. ماده  می

ايی که توقف در آنها مجاز نیسات، توقاف نماياد ياا شایا و ياا        هرگاه شخصی در محله“

ری ای در آن قارار دهاد و ديگا    ها مستقر سازد يا چیز لغزنده حیوانی را در اين قبیل محل

بدون توجه به آنها در ا ر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت کناد ياا خساارت ماالی     

ببیند، شخ  متوقف يا کسی که آن شیا يا حیوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده کارده  

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداا با آن  است، ضامن ديه و ساير خسارات می

دار خسارت  گیرد بلکه عهده ين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیبرخورد کند که در ا

 ”شود. وارده نیز می

 توان ذیلاً برشمرد: های بین اتلاف و تسبیب را می تفاو  ،با این تفاصیل
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مسبب نسبت داده  به در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسوولیت نیست ولی در تسبیب کاری که -۱

 باشد. و ناصواب و خطا شود باید در نظر عرف عدوان می

ای در کدار باشدد مدال دیگدری را تلدف       در اتلاف شخص به طور مستقیم و بدون آنکه واسطه -2

شود و احتمال دارد که آن مقدمه نیز هیچگاه بده اتدلاف    سازی می کند ولی در تسبیب مقدمه می

 منجر نشود.

یکه تسبیب ممکن اسدت نتیجده   پذیرد، در حال اتلاف تنها با انجام کار و فعل مثبت تحقق می -۳

 انجام کار یا خودداری از آن باشد.

این قانون بطور عمده از قدانون تعهددا  سدوئیس و     -(۱۳۳۹قانون مسوولیت مدنی: )مصوب  ب(

هر کدس بددون مجدوز قدانونی     : »این قانونقانون مدنی آلمان اقتباس شده است. طبق ماده یک 

سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهر  تجارتی یدا   احتیاطی به جان یا عمداً یا در نتیجه بی

ای وارد نماید که موجب ضدرر   ر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهه به

این  به موجب «باشد. مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسار  ناشی از عمل خود می

شود اینست  ر شده است. حال پرسشی که مطرح میقانون مسوولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوا

که آیا با تصویب قانون مسوولیت مدنی تقصیر مبنای منحصدر مسدوولیت مددنی اسدت و قدوانین      

هدای ندوعی    کندد و مسدوولیت    اند، یا ماده اول تنها اصل را بیان می سخ ضمنی شدهنمخالف با آن 

برخدی از نویسدندگان حقدوقی معتقدندد کده       اند؟ دیگر نیز، به عنوان استثنای بر اصل باقی مانده

است زیدرا رابطده علیدت عرفدی       ماده اول قانون مسوولیت مدنی قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده

شمارد پدس بدا    داند و تقصیر را شرط ایجاد مسوولیت می بین کار شخص و تلف مال را کافی نمی

 ۱.کند سخ میندارد و چون قانون جدیدتر است قواعد پیشین مخالف را  ضقاعدة اتلاف تعار

 رسد:   این عقیده از چند جهت مورد انتقاد واقع شده است و پذیرفتن آن دشوار به نظر می

از نظر منطقی آنچه قانونگذار در ماده یک قانون مسوولیت مدنی به صراحت اعلام کرده است  -۱

خواسته مسوولیت ناشی از تقصیر را به عنوان قاعده قرار دهدد   و می با قاعده اتلاف تعارضی ندارد

ویژه با وضع قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی را در برابر اشدخاص  ه ب

 مسوولیت مددنی دهد که مقصود قانونگذار از وضع قانون  ثالث مسوول شناخت به خوبی نشان می

 . ا مبنای منحصر مسوولیت قرار دهدراین نبوده است که تقصیر 

ق.م نداظر بده    ۳28قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسوولیت مدنی خاص است زیرا مادة  -2

ق.م.م به تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و همچنین لطمده بده    یکتلف مستقیم مال است ولی ماده 

                                                      
 2دکتر سیدحسین صفائی، حقوق مدنی، ا  – ۱دکتر عبدالمجید قائم مقامی، حقوق تعهدا ، ا  - ۱



۳4 
 

 (۴حقوق مدنی )

 

گدر نیدز نظدار  دارد و هرگداه قدانون خداص       جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دی

 شود. نمی مقدم ناسخ خاص مؤخر قدیم و عام جدید با هم تعارض داشته باشند اصل اینست که عام

از نظر مصالح اجتماعی اجرای عدالت در زمان ما اقتضدا دارد کده مسدوولیت مددنی تنهدا بدر        -۳

د مسوول به شمار آیند حفظ قواعدد  مبنای تقصیر قرار نگیرد و گاه نیز اشخاصی که مقصر نیستن

و اعتقداد بده نسدخ     کندد  بدون تقصیر نظام حقوقی را در این مسیر یاری مدی مربوط به مسوولیت 

 کشد و برخلاف عدل و انصاف خواهد بود. آن را به عقب می ،قواعد اتلاف

لیده  خسارا  وارد شده به شخص ثالث در اثر حدوادث ناشدی از وسدایل نق   قانون بیمه اجباری  ا(

به موجب این قانون مسوولیت دارندگان این وسایل ناشی از فعل یا تقصیر آنهدا   :(۱۳۹5)مصوب 

 سازد که در حادثه نیست بلکه مالکیت وسیله نقلیه آنان را بطور نوعی ضامن جبران خسارتی می

 شود. رانندگی به دیگران وارد می

 اصدولاً مبتندی بدر تقصدیر    ما مسوولیت  یابیم که در قوانین با بررسی اجمالی قوانین مذکور درمی

های ناشی از کار خدویش اسدت    یعنی قانون کلی اینست که شخص در صورتی مسوول زیان است

توان ادعا کرد که تقصیر مبنای منحصر مسوولیت است. در  که مرتکب تقصیر شده باشد ولی نمی

ه خاطر محدیط خطرنداکی کده    ای امور به دلیل لزوم جبران ضرر نامشروعی که وارد آمده یا ب پاره

شخص برای انتفاع از آن بوجود آورده است، قانونگذار ما مسوولیت مدنی را پذیرفته است و بطور 

 کند.  کامل از هیچیک از دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر پیروی نمی

نتیجه مهم استثنایی بودن مسوولیت بدون تقصیر اینست که هرگاه چند علدت زیدانی ببدار آورد،    

جا که مسوولیت ندوعی   گیرد که خطاکار است و در هر سرانجام مسوولیت به عهده کسی قرار می

با تقصیر تعارض پیدا کند مسوولیت ناشی از تقصیر مقددم اسدت. چنانکده اگدر دو وسدیله نقلیده       

هدده اوسدت و   موتوری با هم تصادم کنند و تنها یکی از آن دو مقصر باشد، جبران خسدار  بده ع  

 لیتی ندارد.دیگری مسوو

 ق.م: ۳۳5ماده 

آهن يا دو اتومبیل و امثال آنهاا مسائولیت   در صورت تصادم بین دو کدتی يا دو قطار راه“

حاصل شاده باشاد و اگار    متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجة عمد يا مسامحة او 

 ”.طرفین تقصیر يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود
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 ا:ق.م. 528ماده 

هرگاه در ا ر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی يا هوايی، راننده يا سرندینان آنها کداته  “

شوند يا آسیب ببینند درصورت انتسا  برخورد به هر دو راننده، هرياک مساؤول نصاف    

ديه راننده مقابل و سرندینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسایله نقلیاه باا هام     

های مقابل و سرنداینان هار    يک از رانندگان مسؤول يک سوم ديه راننده برخورد کنند هر

شاود و   باشد و به همین صورت در وسايل نقلیاه بیداتر، محاسابه مای     سه وسیله نقلیه می

ای که برخورد به او مستند شود، فقاط او ضاامن    هرگاه يکی از طرفین مقصر باشد به گونه

 ”است.

 ق.م.ا: 5۳۱ماده 

د هرگاه حاد ه به يکی از طرفین مستند باشد مثل اينکه حرکات يکای از   در موارد برخور“

طرفین به قدری ضعیف باشد که ا ری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حاد اه  

 ”مستند به او است، ضمان  ابت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


